
  دارانه اند؟هاي مديريت و رهبري ضرورتا و ذاتا سرمايهآيا  مقوله
  محسني. ح

توانند چنين سرشتي دارانه اند؟ يا في نفسه چنين خصلتي ندارند و ميهاي مديريت، رهبري، ضرورتا و ذاتا سرمايهآيا  مقوله
- ف به جدل بپردازد كه اين معادله را مفروض ميپيدا كنند يا اصلا پيدا نكنند؟ اين ياداشت كوتاه قصد ندارد با موضع مخال

پندارد، بلكه هدف خود را به يك گزارش مختصر از كاركرد اين نهاد در جوامع مختلف به طور عام و برخورد ماركس به طور 
نياز  جدل با آراي مخالف به فرصت ديگري. سازدي مديريت و رهبري در آن محدود ميويژه به مساله همكاري و كاركرد لحظه

ها خود وظيفه مهم ديگري است كه بايد در جاي ديگر پرداخته شود و تا حدي نيز ها و عيار درستي آندارد و وارسي استدلال
  .پرداخته شده است

دارانه نباشند و سرمايه مهر و توانند سرمايهرهبري نمي-داري مديريتهاي رايج اين است كه در جامعه سرمايهيكي از استدلال 
داري بر افزايي در جامعه سرمايهمن با اين دريافت از مساله تا آن جا كه به پيوند آن با روند ارزش. ن خود را بر آن نكوبدنشا
  .دهمدانم در اين باره اندكي توضيح ميگردد توافق دارم؛ اما تعميم بي رويه آن را نادرست ميمي

كار ديگران پيوند يابد و اين پيوند به يك همياري بين كارگران تبديل شود،  اگر دامنه كار هر فرد از حد معيني فراتر رود و با  
كار هميارانه با عنصر مديريت و هدايت . سازدنفس كار هميارانه، اداره، مديريت، هماهنگي بين كارها را به امر ضروري مبدل مي

توان به علاوه كار هميارانه را مي. گ مشاهده كردهاي مختلف زندگي اجتماعي نظير اقتصاد، سياست و فرهنتوان در حوزهرا مي
  .هاي مختلف فعاليت بشري نيز سراغ گرفتدر دوره

توان سخن هاي اوليه از اين خصلت نميكار هميارانه همراه با مديريت در جوامع طبقاتي مهر آن را بر خود دارد، اما در جماعت
زد كه وظايف هر فرد در كار جمعي نياز به همزماني، هماهنگي دارد تا خيضرورت كاركرد مديريت از اين واقعيت بر مي. گفت

فرض اين كار اين است كه همه كساني كه در كار جمعي پيش. بتواند در راستاي تحقق بخشيدن به هدف جمعي قرار گيرد
جمعي به هدف خود دست اگر اين ملزومات تامين باشد كار . كنند خوش نيت و متعهد به انجام وظيفه خود باشندفعاليت مي

  .يابدمي
. شودكند و اين كار سبب امتيازات ويژه نميمديريت و رهبري كار جمعي در يك جامعه غيرطبقاتي خصلت طبقاتي پيدا نمي

تواند نهادي شود و آورد كه مياما اگر اين وظيفه در يك جامعه طبقاتي صورت گيرد يك رشته امتيازات با خود به همراه مي
اين كه در چه زماني اين گذر از دوره اول به . ي اجرايي كار قرار دارند عميق سازدان را با كساني كه صرفا در حلقهشكاف آن

اما بگذاريد قبل از اين كه به اين مرحله . كنيمدوره دوم تحقق يافته و از چه اشكال بينابيني عبور كرده است جلوتر بررسي مي
  . ا  در جوامع استوار بر شكار ملاحظه كنيماز بحث وارد شويم كاركرد رهبري ر

كند كه در ياسو نقل ميامانوئل تري در كتاب خود كه جوامع مبتني بر طايف و قبيله را مورد بررسي و تحقيق قرار داده از مي
  :گويداو مي. گرفته است و رهبري در آن چه نقشي داشته استقبيله گورو چگونه شكار صورت مي

شد و پس از آن تيمي كه از ده تا دوازده نفر تشكيل مي. شدپاييد شروع ميشتن رهبري كه حيوان را ميكار با پيش گذا"
دام عبارت بود از چوب نوك تيز بزرگي كه از شاخه . دادرفت حيوان از آن عبور كند قرار ميدامي را در مسيري كه انتظار مي

  ) 1.("آمدن ميشد پاييآويزان بود، و وقتي كه فيل به آن نزديك مي
شمارد و زندگي و موقعيت آنان را شناسان كاركرد رهبران را برميكريس هارمن نيز در كتاب خود با اتكا به تحقيقات مردم 

  :كشدچنين به تصوير مي



. ران كنندبايستي به بقيه اجتماع خدمت كنند، نه اين كه با آن گذوالامقامان مي. بري فراگير باقي ماندخواهي و سهمبرابري"
ترِ خراجي بيش":گردآورنده بود-هاي شكارچيعين اجتماع "مفاهيم مالكيت مشترك"شود، چنان كه ريچارد لي يادآور ميهم

هاي عوامل عقيده عمومي و ها و موازنهها تابع بازرسيشود، و اختيارات خانگيرند، از نو در ميان اتباع تقسيم ميها ميكه خان
بايد آماده  "و خان "ي لازم قدرت است،خصيصه... بخشندگي"راين در ميان نامبي كواراهاي امريكاي جنوبيبناب. "نهادها است

هاي فرد، خانواده يا به طور به درخواست"ها و زيورآلات مازاد زير نظارت خود در پاسخباشد از مقدار غذا و ابزارها و سازبرگ
تر اين امر حتي ممكن است سبب شود كه رهبر از نظر مادي روزگاري سخت. ها استفاده كندبراي رفع نيازهاي آن "كلي دسته

براي حفظ ذخاير غذايي خود بايستي از "بدين ترتيب، در ميان بوساماهاي گينه نو، رهبر باشگاه. از زيردستان خود داشته باشد
آلود است هاي او هميشه خاكدست"-دپذيرفتني است كه او بايد از بام تا شام رحمت بكش "...تر كار كندهركس ديگري سخت

  )2(".و جيبنش مدام از عرق خيس
  :گويدكار نظارت چه پيامدهاي در مناسبات اجتماعي در بر دارد؟ امانول تري  در اين باره مي

ري ما ديديم كه پيشقدم شكار دسته را رهب. يابندهاي رهبري و نظارت در مناسبات توليدي از اين نوع توسعه كمي ميساخت"
با . شودو هنگام توزيع شكار از امتياز نسبتا كمي برخوردار مي. شودچون و چرا از وي اطاعت ميكند؛ در طول شكار بيمي

به علاوه، . تواند پيشقدم باشدوجود اين قدرت او موقتي است و توجه به اين نكته بسيار مهم است كه هر مردي در دهكده مي
  ."شودنظارت از طريق مناسبات قدرت ثابت و نهادي شده نمايش داده نمي هاي رهبري ودر سطح سياسي ساخت

هاي رهبري را صرفا در سطح معيشت و نيازهاي اقتصادي تعقيب نكرده بلكه همين مختصات را در قلمرو جنگ نيز او ساخت
  :گويدداند و ميصادق مي

شود و گاهي از ميان مردان سبب شجاعتش انتخاب مي او گاهي اوقات به. همين موضوع در مورد رهبر جنگ نيز صادق است "
شود، اما همين كه عمليات نظامي به پايان رسيد، نقش فرماندهي جنگ براي او هيچ چيز جز اعتبار برجسته برگزيده مي
 "يابنديتحقق م"روستايي -اي كه در نظام قبيلهبنابراين، نتيجه چنين است كه مناسبات سياسي. آورداخلاقي به همراه نمي

  )3. (عميقا مساوات طلبانه است
توان در جامعه اينكاها كه برخي آن را نخستين جامعه رد پاي كاركرد رهبري و نظارت همچون يك فونكسيون اجتماعي را مي

  :گويدلويي بودن كه در باره مختصات جامعه اينكاها تحقيق كرده است در اين باره مي. دانند پيگيري كردسوسياليستي مي
به هركس در . دادن، رهبري، مديريت حق محفوظ قشر ممتاز بودكار اداره، سازمان. نوع كار به اقتضاي طبقات متفاوت بود" 

مشغوليات . الناس مجبور به خدمت سربازي و كشت زمين بودندعوام. بايست آن را ايفا كندشد كه ميكشور نقشي ارجاع مي
ود و زنان هميشه سرگرم كار بودند بدان سان كه هنگام ميهماني نيز كار دستي را به ها راندن پرندگان از مزارع ذرت ببچه

  )4". (گذاشتندزمين نمي

نخستين پرسش مهم در اين بحث اين . هاي اشتراكي ملاحظه كرديمتا اين جا كاركرد رهبري را در جوامع اوليه يا جماعت
اجتماعي  -هاي اقتصادي، مختص جوامع ابتدايي است يا در نظام)ينه كار مزدبگير(است كه آيا امر هدايت و مديريت كار 

. شوددهد كه اين امر در گذر زمان دستخوش تحول ميشناسان اما نشان ميتوان آن را سراغ گرفت؟ تحقيقات مردمديگري مي
با گذر زمان، و با . ماندماند اما خصلت و سرشت آن ثابت نمياگرچه كاركرد رهبري و نظارت كماكان در كار جمعي ثابت مي

مندل در . كندكند و مختصات آن محتواي ديگري پيدا ميتحول نيروهاي توليدي و مناسبات اجتماعي اين نقش تغيير پيدا مي
كند كه كاركرد مدير، سركرده تغيير يافته و گذر از يك دوره شناسان اشاره مياي از تحقيقات مردمكتاب با ارزش خود به نمونه

  :نويسداو مي. دهدره ديگر را نشان ميبه دو



كار : ي ديگر حكايت دارداي به مرحلهكند كه از انتقال از مرحلههرزكوويتز به موردي جالب در داهومه اشاره مي. ملويل جي"
ضاي تقا -هاي رسميو مقاوله-اما به رغم سنت. گردددستجمعي به نام دوكپوه، عموما به سود هر خانواده بومي انجام مي

از اين گذشته، سركرده اين كار گروهي، خود به صورت . گردداي تنگدست اجابت مياي مرفه زودتر از تقاضاي خانوادهخانواده
دوكپوه ":انداهالي داهومه به اين منظور آگاهي دارند و به هرزكوويتز چنين حكايت كرده. عضوي از طبقه حاكم درآمده است
هاي قديم قبيله را رئيساني نبود، و مدير كار در در دوران. كه پادشاهاني باشند، وجود داشت نهادي قديمي است كه بيش از آن

-جمعي كشت و كار ميزمين، دسته. دادندكار گروه را، مانند امروز، همه مردان ده تشكيل مي .گروهي در راس ده قرار داشت

  )5. ("...تلاف بروز كردبعدها، هنگامي كه رئيسان قبيله و پادشاهان پيدا شدند، اخ. شد
شود؟ پاسخ اين پرسش نيز اين است كه هاي كه داراي رئيس و پادشاه اند محدود ميآيا كاركرد رهبري  به قبايل و طايفه

اي قابل تشخيص است و به جامعه ابتدايي هدايت كار در يك جامعه پيچيده و در فعاليت جمعي در مقياس بزرگ در هر جامعه
 "گذار از عهد باستان به فئوداليسم"پري اندرسون در كتاب معروف خود . شودبه جوامع طبقاتي منحصر نمييا در حال گذار 

  :گويداو مي. سازددهد و فاعلان آن را مشخص ميداري مورد شناسايي قرار مياين كاركرد معين را حتي در دوره برده
داري در روستاهاي رومي بود كه در آن حتي كاركردهاي مديريت دهي توليد بري كاملا تكامل يافتهاين سرشت نشانِِِِ شيوه"

همين حصور دائمي كار ...داشتندها را در مزارع به كار وا ميهاي بردهها تنزل يافت كه دستهنيز به سطح ناظران و مباشران برده
هاي بردگان به در ارتقاء برخي رده ي امپراتوري روم معروف به شهرياري اثري متناقضبرده در اوج جمهوري و نخستين دوره

ها و ادغام بعدي پسران آزاد مردان را در طبقه ي خود آزادسازي بردهمديران مسئول يا مناصب تخصصي داشت كه به نوبه
 ي ديگر از غيبت كاملِِداري كلاسيك باشد، نشانهاين فرآيند بيش از آن كه بيانگر تخفيف انساني برده. شهروندان تسهيل كرد

  ) 6.("ي حاكم روم در هر نوع كار مولد، حتي در نوع كار اجرايي بوده استطبقه
پاسخ اين پرسش نيز . هاي ديگري نيز مشاهده شده استبرگرديم به پرسش بالا آيا امر اداره، هدايت و رهبري كار در نظام

ها مراجعه كنيم يا در جوامع نوع آن يهاي اين كشور و كاركرد ويژهمثبت است كافيست به جامعه چين و نقش ماندارين
يا در اين باره به جامعه . هايي با مختصات ديگر مشاهده كنيمها و سرشت منعطف آن را در نظامشوروي تنوع كاركرد اين مقوله

اريك هوگلند محقق برجسته . خودمان نظر بيندازيم تا در روابط روستايي خودمان آن را در چند دهه پيش مشاهده كنيم
همه بزرگ مالكان دور از املاك خود ": گويدناسبات دهقاني كشور ما كه ساليان طولاني در ايران زندگي كرده است ميم

كردند فقط در يكي از چند روستاي تحت مالكيت خود سكونت حتي چند تن هم كه در روستاها زندگي مي. كردندزندگي مي
مباشر اداره همه امور ملك و . كردندني بود كه منافع او را در روستاها حفظ ميبنابراين، مالك غايب متكي بر مباشرا. گزيدندمي

، و درآمد خودش "حافظ منافع مالك بود"او . شد برعهده داشتهايي را كه مستقيما به توليد كشاورزي مربوط ميبه ويژه آن
  ) 7(".نيز بستگي به ميزان محصول داشت

داري نيز به عنوان يك فونكسيون شود و در جامعه سرمايهداري منحصر نميپيشاسرمايهكار نظارت  و مديريت البته به جوامع 
داري بر داري دو فرايند بايد با يك ديگر پيوند يابند تا نظام سرمايهدانيم كه در در جامعه سرمايهمي. كنداجتماعي عمل مي
هاي اوليه، سرمايه كاملا روند كار را به زير يني نه در گامدر مرحله مع. افزاييفرايند كار و فرايند ارزش. پاشنه خود بچرخد
  .  زدساآورد و روند ارزش افزايي را متحقق ميسطله خود در مي

  :گويدماركس مي
ي مديريت، نظارت و وساطت به كاركرد كند، اين وظيفهي همياري پيدا ميجنبه ه كارِ تحت كنترل سرمايهاز همان لحظه ك"

  ."كندي سرمايه مشخصات خود را كسب ميكاركرد مديريتي به منزله كاركرد ويژه. شودسرمايه بدل مي



مديريت "دهد كه دارانه پيدا كرده است؟ ماركس پاسخ ميچرا كار هميارانه و خصلت مديريت و نظارت كار خصلت سرمايه
شود و خاص اين فرايند كار اجتماعي پديدار مي اي است كه از ماهيت فراينددار نه تنها كاركرد ويژهاعمال شده از سوي سرمايه

ناپذير بين استثمار و است، بلكه در عين حال كاركرد استثمار فرايند كار اجتماعي نيز هست و به همين ترتيب به تضاد اجتناب
  ."شودي خام استثمارش تعيين ميماده

تضاد بين استثمارگر "و در نتيجه به  "استثمار فرايند كار"بر  "خاص بودن اين فرايند"بر  "كاركرد ويژه"در اين جا ماركس بر 
- او مي. گويدگذارد كه دارد در باره يك روند با مختصات ويژه سخن ميگذارد و ترديدي باقي نميتاكيد مي " و استثمار شونده

  :گويد
ي اتحاد آنان به منزله. ام كرده استها را هم زمان استخداي است كه آنهمياري كارگران مزدبگير تنها در اثر وجود سرمايه" 

ها را كنار اي نهفته است كه آنهاست و در سرمايهشان، خارج از توانايي آنپيكري مولد و ايجاد پيوند بين كاركردهاي فردي
انديشه در از همين رو، پيوند متقابل ميان  كارهاي گوناگون كارگران، در قلمرو . داردآورد و در آن وضعيت نگه ميهم گرد مي
ي غير كه فعاليت دار است كه مانند قدرت ارادهدار كشيده، و در عرصه عمل چون اقتدار سرمايهاي است كه سرمايهحكم نقشه

  .شودگر ميها جلوهها را تابع هدف خود ميسازد، در مقابل آنآن
اجتماعي براي توليد محصول است و از سوي ديگر به اين ترتيب، به دليل دو جانبه بودن فرايند توليد كه از يك سو فرايند كار 

  )8".(داري دوجانبه و شكل آن مستبدانه استفرايند ارزش افزايي سرمايه، مضمون مديريت سرمايه

از همين روست كه . گيردكنيم همياري كارگران زير تسلط سرمايه با هدف ارزش افزايي قرار ميچنان كه ملاحظه مي   
  .كنددارانه پيدا ميي كار، سرشت سرمايهخصلت مديريت و هماهنگ

دارانه بودن مديريت و هماهنگي كار هميارانه ثابت بوده است معهذا كاروزان اين عرصه در تاريخ جوامع اگرچه سرشت سرمايه
الك واحد ي معيني از حركت سرمايه اين وظيفه توسط مدر مرحله. اندهاي تحول اين نظام ثابت نبودهداري و در دورهسرمايه

دار اجرا شده است، اما اكنون مدتي است كه به سبب گسترش سرمايه و اقتصادي يا به سخن ديگر از طريق شخص سرمايه
بنابراين براي تحقق و پيشبرد امر مديريت و هدايت فرآيند توليدي، . پيچيدگي كارها، امر مالكيت از امر مديريت جدا شده است

هايي با رژوايي داشته باشد يا عموما از طريق خود شخص بورژوا اين هدف پيگيري شود، گروهنيازي نيست كه فرد خاستگاه بو
  . توانند آن را اجرا و عملي سازندخاستگاه ديگر به واسطه تخصص در اين كارها مي

هاي معيني از روهاكنون نيز نظارت مستقيم و پيوسته بر كار فرد فرد كارگران و گ": دارگويد سرمايهماركس در اين باره مي
ي كارگران صنعتي كه زير فرمان توده. سازدكند و به نوع خاصي از كارگران مزدبگير محول ميكارگران را از گردن خود باز مي

نياز دارد كه در ) سرپرستان و سركارگران(دارانو درجه) مديران(كنند، همانند يك ارتش واقعي به افسران سرمايه با هم كار مي
  )9.("شودها بدل ميكار نظارت به كاركرد انحصاري و دايمي آن. دهندرايند كار به نام سرمايه فرمان ميجريان ف

گردد و در جلد سوم ماركس باز هم به اين مساله بر مي. بخشداين تحول در كاركرد نظارت تغييري در محتواي آن نمي  
  :گويداو مي. بخشدتري بر ابعاد مختلف اين بحث ميسرمايه تعين بيش

كند و به كار نظارت و مديريت به طور طبيعي هر جايي كه روند مستقيم توليد شكل يك روند اجتماعي تركيبي را پيدا مي"
يعني اين . اما اين امر خصلت دوگانه دارد. شودشكل كار مجزا و مستقل توليدكنندگان نيست، به امر ضروري تبديل مي

  .جزء اجتماعي استضرورت، داراي يك جزء فني و يك 



ي كنند، پيوستگي و وحدت روند، ضرورتا در ارادهي كارهاي كه براي انجام آن افراد متعددي همكاري مياز يكسو در همه
گيرد، مانند شود كه مربوط به كارهاي جزء نيست، بلكه كارگاه را در مجموع خود در بر ميفرماندهي و در وظايفي تعبير مي

  .اي انجام شوداين كار مولدي است كه ناگزير بايد در هر شيوه توليد به هم بسته. نمايديك اركستر ايفا مياي كه رهبري وظيفه
اين كار نظارت در هر شيوه توليدي كه مبتني بر تضاد ميان كارگر به  -با صرف نظر كامل از بخش بازرگاني -از سوي ديگر

تر است به همان اندازه نيز نقشي هر قدر اين تضاد بيش. شد، ضروري استي توليدكننده مستقيم و مالك وسايل توليد بامثابه
ولي در . رسدبنابراين در نظام بردگي است كه اين نقش به حد اعلاي خود مي. تر استكند بزرگكه اين كار نظارت ايفا مي

وند توليد در عين حال روند مصرف داري نيز اين كار نظارت غيرقابل اجتناب است، زيرا در اين شيوه رشيوه توليد سرمايه
  )10.("داري نيز هستنيروي كار به وسيله سرمايه

پرسش . دهدسازد و بحث را به مدار بالاتري از روشنايي ارتقاء ميدر اين جا ماركس جزء فني را از جزء اجتماعي متمايز مي
ي هميارانه همراه با نظارت و رهبري در شيوهشود اين است كه جزء فني يعني كار مهمي كه در اين جا بلافاصله مطرح مي

شود؟ ماركس به اين داري محدود ميداري هم داراي كاركرد معيني است يا به جوامع پيشا سرمايهتوليد جامعه پسا سرمايه
هميارانه  پرسش به دو نكته اشاره دارد كه براي بحث ما بسيار روشنگر است او از يك سو  كار نظارت را جزء ذاتي كار جمعي و

  :گويدداند و ميمي
شوند، كم و بيش مستلزم مديريتي ي اجتماعي يا اشتراكي كه در مقياس نسبتا بزرگي انجام ميواسطهتمامي كارهاي بي"

ي هاي انفرادي را هماهنگ كند و آن عملكردهاي عمومي را به انجام رساند كه از حركت كل سازوارهمستقيم است تا فعاليت
ي ويلن خود رهبر خويش است، يك يك نفر نوازنده. هاي جداگانه آن متمايز استشوند و از حركت اندامي ميتوليدي ناش

  )11.(اركستر به رهبر نياز دارد
  :داندو از سوي ديگر نظارت بر فعاليت جمعي را براي نظام سوسياليستي نيز لازم مي 
هاي در نظام. شوداجتماعي در نقش اتوريته ناظر در توليد مي اين تفاوت بين جزء فني و جزء اجتماعي، شامل يك تفاوت"

در سوسياليسم اختلاف ديگري وجود دارد بدون اهميتي . استثماري مختلف ممكن است اختلافي در درجه وجود داشته باشد
  : اندك

اند كه حقوق مدير را پرداخت شود، اين كارگران گرانه كار نظارت ناپديد ميدر يك كارخانه استوار بر تعاوني، خصلت ستيزه
  )12"(.رودكنند و مدير نماينده سرمايه در مقابل آنان به شمار نميمي

. تا اين جا به طور مختصر به نقش و كاركرد رهبري و نظارت در جوامع مختلف اشاره كردم و سير تحول آن را نشان دادم
اما تا اين جا براي صورتبندي كار هميارانه و نقش رهبري . دارد هاي ديگر به نوشته ديگري نيازتر مساله در حوزهبررسي دقيق

  .كنددرآن در پيوند با مناسبات اجتماعي يا بدون آن كفايت مي
  :نتيجه
داري نيست و در جوامع مختلف با خصلت و كه ملاحظه كرديم امر نظارت و هماهنگي و مديريت مختص جامعه سرمايهچنان

داري هم هويت و توان آن را سراغ گرفت بنابراين آيا مجازيم آن را ذاتا و ضرورتا با سرمايهمي سرشت مناسبات اجتماعي ديگري
داري يا مناسبات اجتماعي ديگر اين امر را ي جامعه بردهپاسخ اين پرسش منفي است همان طور كه در نمونه. همسان بپنداريم

- داري خطاست و ما مجاز نيستيم به شيوه ذاتيت با سرمايهملاحظه كرديم برقراري علامت تساوي بين امر رهبري و مدير

  )13.(ها برخورد كنيم و  به قول دريپر آن را رازآلود سازيمگرايانه و با اطلاق يك گوهر ثابت با اين مقوله



دهد، ح نميي كافي چيزي را توضيدارانه هنوز به اندازهبندي مقوله مديريت يا رهبري، بدون مناسبات توليد سرمايهخصلت  
بدون اين . كننده قرار داد تا آنگاه بتوان سرشت آن را صورتبندي كردبايست در كنار مقوله اصلي و تعيينها را مياين مولفه

كار جمعي روندي است كه در آن . ترگوييم نه بيشپيوند ما صرفا داريم از نياز كار جمعي به عنصر رهبري و مديريت سخن مي
كار جمعي بدون كار تك تك افراد . رود، كار جمعي بدون لحظه مديريت ناممكن استوعه كار فردي فراتر ميبرآيند كار از مجم

توان در اين سطح از بحث كه خصلت فني چگونه مي. ها فروكاستي كار آنتوان آن را به جمع سادهناممكن است هر چند نمي
  دارد آن را به تنهايي تعريف كرد؟

كند و هنوز در است كه تحليل روند كار بدون پيوند با فرايند ارزش افزايي سرمايه چيزي را روشن نمياگر اين گزاره درست 
دارانه ي وجود مديريت، اداره كنندگان و رهبران در فرآيند كار، سرمايهتوان كار هميارانه را به واسطهاين سطح از بحث نمي

توان تحت مناسبات معيني امر رهبري، هماهنگي و خذ كرد اين است كه ميتوان از اين گزاره ااي كه مينتيجه.  قلمداد كرد
توان يك حكم عام براي هر و نمي. مديريت را به شيوه دموكراتيك و پاسخگو سازمان داد و در خدمت روابط انساني  قرار داد

  .كار هميارانه توام با مديريت صادر كرد
-دارانه تلقي كنيم چگونه مجاز هستيم به جمعارهاي توليدي را في نفسه سرمايهبه علاوه اگر مجاز نيستيم مديريت و رهبري ك

هاي سياسي و نهادهايي كه خصلت اقتصادي ندارند به صرف وجود رهبري و يا مديريت يا مركزيت يا سلسله مراتب آن را 
كار چگونه تعيين شده است؟ آيا از  افزايي سرمايه خصلت ايندارانه بدانيم؟ بدون پيوند اين فعاليت با روند ارزشسرمايه

  ايم؟معيارهاي دلبخواهانه سود نبرده
  :خلاصه كنيم 

و در مناسبات اجتماعي مختلف از جوماع استوار بر . كار از حد معيني كه گسترده شود به رهبري و مديريت نياز دارد -الف
  توان آن را مشاهده كردمي...رباب رعيتيداري، تا كمون اشتراكي، تا مناسبات اشكارچي تا گردآورنده ، تا برده

رود و تصور كار هميارانه بدون لحظه رهبري ناممكن ي ضروري در كار هميارانه به شمار ميرهبري و مديريت يك لحظه-ب
  . "اي انجام شوداين كار مولدي است كه ناگزير بايد در هر شيوه توليد به هم بسته"به قول ماركس .  است

ندي كار جمعي همراه با مديريت بايد به مناسبات اجتماعي كه پشت آن قرار دارد مراجعه كرد، اين سطح از ببراي صورت -ج
  .بندي كردتوان آن را خصلتشود و بدون مناسبات اجتماعي به تنهايي نميكار جزء روند فني محسوب مي

دارانه دارد معهذا هر كار هميارانه ضرورتا و صلت سرمايهداري، كار هميارانه در پيوند با روند ارزش افزايي خدر نظام سرمايه -د
اي است كه تنوع كاركرد داري سخن نسنجيدهبنابراين برقرار معادله بين مديريت و رهبري با سرمايه. دارانه نيستذاتا سرمايه
  .گيردهاي متفاوت را ناديده ميها در نظاماين مقوله

تواند داراي خصلت عمودي باشد و از و مي) نمونه احزاب نوع شوروي(ه پايين نيست مديريت، و رهبري ضرورتا از بالا ب -ذ
  .پايين به بالا بنا شود

ي مديريت و رهبري در كار هميارانه در نهادهاي سياسي و فرهنگي به طور عام در نهادهاي ويژه نظير حزب در نتيجه لحظه -ر
و كساني كه اين . دارانه ندارندكنند دخلي به مناسبات سرمايهدا نميكمونيست كه اصلا به فرآيند ارزش افزايي پيوند پي

  . دهنددهند جز تجديد نظر در تئوري ماركسيستي و آَشفته كردن مفاهيم كاري انجام نميصورتبندي از مساله را به دست مي
  :منابع

ه داشته باشيم كه امر مديريت صرفا جالب است كه توج. 23.جوامع مبتني بر تيره و طايفه، امانويل تري، عباس راد، ص -1
ئولين ريد در كتاب . اندرا به عهده داشته "هامديره"شود بلكه زنان نيز در دوران مادرسالاري نقش به مردان محدود نمي



رين تها را يكي از بزرگايروكوئي "مادرانه"گلدن وايزر مجمع: گويدمعروف خود در بخش مادرسالاري به نقل از گلدن وايزر مي
. اين مجمع بزرگ قبائل، شوراي وسيعي مركب از پنجاه شيخ يا سردسته داشت. داندو مشهورترين مجامع مادرسالاري مي

هم در گزينش و نصب  "هامديره".گير و برجسته بودها بلكه در قبائل و در خود مجمع چشممعهذا نفوذ زنان نه تنها در دودمان
-و هم در عزل افرادي كه در انجام وظايف و تامين نيازهاي زنان قصور مي  -شدنيز شامل ميها را ترين آنكه بلندپايه -شيوخ

  .246انسان در عصر توحش، ئولين ريد، محمود عنايت، ص  ".كردنداي ايفا ميكنندهورزيدند نقش تعيين
 38تاريخ مردمي جهان، كريس هارمن، پرويز بابايي و جمشيد نوايي، ص  -2

  .43ره و طايفه، امانويل تري، عباس راد، ص جوامع مبتني بر تي -3
  .30هاي جامعه سوسياليستي در جهان، لويي بودن هوشنگ ساعدلو ص جامعه اينكا از نخستين دولت  -4
  .23اقتصاد، ارنست مندل، هوشنگ وزيري، ص  -5
  .27، حسن مرتضوي ، ص  "گذار از عهد باستان به فئوداليسم"پري اندرسون،  -6
همين كاركرد را نزد آبياران يا سربنه . 35هوگلاند ، فيروزه مهاجر ، ص . ، اريك ج1340-1360ن زمين و انقلاب در ايرا -7

بنه عبارت از واحد مستقل زراعي بود كه عده اي دهقان با  ":جواد صفر نژاد بنه را چنين تعريف مي كند. كنيممشاهده مي
يازها اقتصادي و منزلت هاي اجتماعي بود در يك يا چند سمت هاي مشخص اجتماعي بر اساس تقسيم كاري كه مبتني بر امت
مقدار آب معين و تعداد ابزار كار متعلق به بنه ). گاو كار(قطعه زمين مشخص به كشت و زرع در آن مي پرداختند نيروي شخم
آبيار احرا مي شد اوكاركرد رهبري در بنه را كه توسط  ".به مدت يك سال زراعي از مسايل ضروري و اوليه آن محسوب مي شد

آبيار يا سر بنه فرماندهي بنه را به عهده داشت، اينان از بين انبوه زارعان به دقت ": و رابطه آن با ارباب را چنين برمي شمارد
انتخاب مي شدند، انتخاب آنان به تخصص و كارآيي شان بستگي داشت، زيرا آبياران بايستي مراخل مختلف عضويت در بنه را 

براي به دست آورن مقام آبياري رقابت . باشند و نبوغ خود را در مورد كشت، داشت و برداشت به اثبات رسانيده باشندگذرانده 
هاي پنهاني نيز وجود داشت و هر كس كه خود را واجد چنين شرايطي مي دانست سعي مي كرد روابط نزديكي با ارباب و يا 

هاي ده به دست كداخدا سپرده شده بود، داوطلبان سر بنگي سعي مي كردند نماينده او برقرار سازد، در برخي دهات كه كار
بنه نظام هاي زراعي سنتي در ايران جواد . خود را به كداخدا نزديك كنند و گاهي مرغ و خروسي هم براي كداخدا مي بردند

  . 118صفي نژاد ص 
  .369سرمايه جلد اول كارل ماركس برگردان حسن مرتضوي ص  -8
  .368د اول كارل ماركس برگردان حسن مرتضوي ص سرمايه جل -9

 411-412سرمايه جلد سوم كارل ماركس برگردان ايرج اسكندي ص  -10

  .366سرمايه جلد اول كارل ماركس برگردان حسن مرتضوي ص -11
يك تعاوني -رداين مو: گويددريپر در اين باره مي. آزاد، در دست چاپ. ح. درباره آنارشيسم مدل باكونين، هال دريپر -12

شود، همان كارگراني كه تحت نظارت كننده يا مدير توسط كارگران به طور جمعي استخدام ميتوليدكنندگان كه در آن نظارت
مدير در سوسياليسم نيست، بلكه موردي است كه به طور خاص براي  -ي كارگربه طور طبيعي تنها شكل رابطه - او قرار دارند
ي اجتماعي كه در پشت اين شكل در آن جا وجود دارد، اما در يك رابطه "ي فرماندهاراده". د استمفي "اتوريته"آزمون اصل 

  .قرار دارد ضرورتا تغيير كيفي انجام گرفته است كه در آن اتوريته تحت كنترل قرار دارد
ماركس جوان دو . شودايي ميخود اتوريته راززد: دهدهرجا كه اتوريته دموكراتيزه شده است، تغيير ديگري نيز رخ مي -13

دولت مطلقه (بوروكراسي دولتي: دهددهه قبل نيز برداشت هگل از اتوريته دولت را به علت رازآميزي مورد انتقاد قرار مي



- اصل معرفت اوست، و خداگونه كردن اتوريته ذهنيت او را مي"به طور نمونه برخورد ناقصي با اتوريته داشت؛ اتوريته ) پروس

 -"حكومت بايد تا حد ممكن ساده باشد"كند كه كس در مقابل، در جريان بحث راجع به قانون اساسي يادآوري ميمار"سازد
كند كه ساده كردن سياست و او اين مطالبه را مطرح مي. شودمي "پيچيده و رازآميز"كه  امر حكومت توسط فريبكاران است

البته راززدايي از . اين امر نوعي راززدايي از اتوريته است. كندبدل مي ماشين دولتي منشاء واقعي اتوريته را به چيزي شفاف
  آزاد،. ح. درباره آنارشيسم مدل باكونين، هال دريپر. شرط كنترل آن از پايين وابسته استاتوريته، به پيش

  
  
  
  


